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هادی محمدیان) پویا نما(حسین یاری)بازیگر(ابوالقاسم طالبی)فیلمساز(

صفحه ۸
 دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 

۲۶ رجب ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۶۰۶

مســتند بحران، یکی از گونه های حساس و مهیج در عرصه سینمای مستند است. طی 
سال های پس از انقلاب و به ویژه با در گرفتن جنگ تحمیلی، ساخت مستند بحران در ایران 
رونق پیدا کرد. نســل جوان و نوظهور انقلاب، طلایه دار حضور در میادین ملتهب و دشــوار 
جنگی بودند. »تنها میان طالبان« یکی از جذاب ترین فیلم های ساخته شد در حوزه مستند 
بحران است. محسن اسلام زاده، مستندساز جوانی که روی موضوع افغانستان متمرکز شده، 
در این فیلم به روایت سفر تک و تنهای خود در میان طالبان می پردازد. این فیلم که پیش از 
این در نهمین جشنواره سینماحقیقت و ششمین جشنواره فیلم عمار برگزیده شده بود، به 
تازگی نیز در جشنواره آتن آمریکا، جایزه بهترین فیلم بلند مستند را گرفته است. این فیلم 
همچنین هم اکنون در جشنواره فیلم مستند اسماعیله مصر در حال نمایش است و چندی 

پیش نیز در جشنواره مسکو و تگزاس حضور یافته بود.
تا به حال فیلم های مستند و داستانی متعددی درباره گروه طالبان و حضور این جریان 
خاص در افغانستان ساخته شده است. بنابراین، شاید در نگاه اول، پرداختن به چنین سوژه ای 
در یک اثر، کمی کهنه و قدیمی به نظر برسد. اما سه ویژگی، فیلم مستند »تنها میان طالبان« 

را تازگی بخشیده است. 
نخستین ویژگی قابل بحث درباره این مستند این است که برخلاف همه آثار قبلی که با 
نگاه از بیرون به طالبان پرداخته بودند، این بار و در این اثر، با نگاهی از درون به این موضوع 
پرداخته شده است. روایت های کلیشه ای و بارها به نمایش درآمده از طالبان، به تصاویر اشباحی 
دوزخی که کاری جز کشتن و آسیب زدن به دیگران انجام نمی دهند محدود بوده است. اما 
این بار با فیلمی رو به رو هســتیم که صحنه های دیگری را هم از این گروه نشــان می دهد. 
زندگی روزمره، نظام اجتماعی، تفریحات، شوخی ها و حتی اشک ها و لبخندهای مردمی که 
به طالبان موسوم هستند، در فیلم مستند »تنها میان طالبان« رونمایی شده است. درواقع، 

این فیلم تلاشی مضاعف برای آشنازدایی از تصورات رایج درباره طالبان است.
ویژگی دوم، نحوه خلق این مســتند است. همیشه مستندهایی که در شرایط ملتهب و 
مرگبار تولید می شوند، کنجکاوی بر انگیز هستند. مستند »تنها میان طالبان« نیز همچنان که 
از عنوان آن مشخص است، حکایتگر حضور بی واسطه سازنده این اثر - محسن اسلام زاده - در 
متن و بطن گروه طالبان است. انتخاب این روش و رفتن به سمت چنین ریسک بزرگی، به 
خودی خود ارزش و اعتبار این فیلم را به عنوان یک ســند تصویری افزایش می دهد. ضمن 
اینکه، محور قرار گرفتن حضور انفرادی یک مستندساز، بدون هیچ سلاح و امکان دفاع از خود 
در فضایی آکنده از مرگ، مهیج است و مخاطب را نسبت به فیلم، درگیر و مضطرب می کند.
ویژگی سوم این مستند، نزدیک بودن سوژه آن با مسائل روز مبتلابه جهان است. جریان 
وهابیت، امروز به سرکردگی »داعش« به مسئله مهم جهان تبدیل شده است و حتی دامن 
اروپا را هم گرفته است. اما این جریان، قبل از این و در قالب گروه هایی مثل طالبان و القاعده 
در بخش دیگری از جهان بروز یافته بود. به هر حال، طی سال های اخیر، تفکر و مرام وهابی، 
عامل ایجاد بسیاری از فجایع انسانی در دنیا بوده است و مستند »تنها میان طالبان« نیز به 

این مسئله و با بررسی موردی طالبان افغانستان می پردازد.
روایت فیلم بر اســاس اول شــخص مفرد شکل گرفته است. در همان ابتدا می بینیم که 
کارگردان فیلم، در حال تماشای تصاویری از تشییع دیپلمات های شهید کنسولگری ایران در 
مزار شریف و در سال 1377 است. همین صحنه به ما اعلام می کند که شخصیت محوری فیلم، 
خود کارگردان است. در اغلب اوقات نیز، زاویه دید فیلم با خط نگاه کارگردان، مطابقت دارد. 
انتخاب این روش باعث شده تا مخاطب، با کارگردان همراه و همذات شود. به طوری که حس 
هراس و تعلیق در لحظات ورود فیلمساز به جمع طالبان، کاملا به بیننده فیلم منتقل می شود.

ســبک مواجهه دوربین در »تنها میان طالبان« به سبک مستندهای مردم شناسی شباهت 
دارد. در مستند مردم شناسی، فیلمساز به اسناد دیگران، اطلاعات پژوهشی و کتابخانه ای، آمارها 
و آرشیو، راضی نمی شود، بلکه خود باید موضوع مد نظر را از نزدیک ببیند و اطلاعات را به صورت 
مشاهده مشارکتی جمع آوری کند. ضمن اینکه در مستندهای مردم شناسی، فیلمساز حتی الامکان 
باید نسبت به موضوع بی طرف باشد و نگاه مغرضانه نداشته باشد. این مولفه ها در فیلم مستند »تنها 
میان طالبان« تاحدودی رعایت شده است و رگه هایی از رویکرد مردم نگاری در آن جریان دارد.

یکی از موضوعاتی که می توانست جذابیت این مستند را افزایش دهد، بازگویی چگونگی 
راه یابــی کارگردان به درون طالبان بود. در فیلم، تنهــا به حضور رابط ها و محافظ هایی که 
کارگردان را به فضاهای مختلف و نزد امرای طالبان می برند اشاره شده است. اما اصلا مشخص 
نیست که این افراد چرا حاضر می شوند تا به این مستندساز ایرانی کمک کنند؟ این سؤال، 
برای آن هایی که با مقررات و رســوم طالبان و نگاه آن ها نســبت به دیگران و بیگانگان آشنا 
هستند، پررنگ تر مطرح می شود. چرا در شرایطی که هیچ رسانه ای تاکنون به منطقه حساس 
و اســتراتژیک »برامچه« که مقر اصلی طالبان است راه نیافته، کارگردان این مستند چنین 
امکانی را می یابد؟ تا آنجا که آنقدر به او اعتماد می شــود که حتی می تواند با »ملا گل آقا« 

عضو شورای رهبری طالبان نیز ملاقات و 90 دقیقه مصاحبه کند!
همچنین، کارگردان می توانست به برخی از مسائل مهم دیگر که به فیلم او غنای بیشتری 
هم می بخشید بپردازد. مسائلی همچون شیوه انتخاب همسر و رسوم ازدواج در بین طالبان، 
رابطه بالون های جاسوسی آمریکا با طالبان، نظر آن ها درباره کشور ایران، نظرشان راجع به 

داعش، نظام اقتصادی و بانکداری و ...

نمایش چند فیلم نه چندان شاخص 
از سینمای ایران -که چندان نسبتی هم 
با آرمان های انقلابی و حتی فرهنگ ملی 
ما ندارند- به اضافه چند فیلم متوســط 
و خنثی از دیگر کشــورها، که برخی از 
آن ها پیش از این در جشنواره های دیگر 
نمایش داده شــده بودند، مواد و مصالح 
کافی برای تبدیل جشنواره فجر به یک 

رویداد »جهانی« نیست. 
از سه سال قبل، جشنواره فیلم فجر به 
دو بخش ملی و جهانی تقسیم شد. بخش 
ملی، شــامل فیلم های  ایرانی، در موعد 
همیشگی، یعنی بهمن برگزار می شود و 
بخش بین المللی آن با حضور فیلم های 
خارجی و تعدادی فیلم  ایرانی نیز به طور 
مستقل در اردیبهشت برگزار خواهد شد. 
امسال هم این جشنواره از اول تا هشتم 
اردیبهشت در تهران برگزار می شود. بدون 
تردید، مســتقل شدن بخش بین الملل، 
می تواند موجب تمرکز، بهتر دیده شدن 
و افزایــش تأثیرگــذاری آثار  این بخش 
شود. چون به طور معمول،موقع برگزاری 
جشنواره فیلم فجر در بهمن، توجه همه، 
به فیلم های  ایرانی جلب می شود. اتفاق 
مثبت دیگری که برای بخش بین الملل 
جشــنواره فیلم فجر افتاده این است که 
حضور فیلم های هالیوودی کاهش یافته 

است. 

اما سؤال این است که چرا با مستقل 
شدن بخش بین الملل و برنامه ریزی های 
صورت گرفته، باز هم جریان ســازی و 
تأثیرگذاری این رویداد ضعیف است؟سؤال 
این اســت که آیا قرار اســت فیلم هایی 
خنثی و بی تأثیر را ببینیم یا جشنواره فجر 
از فرصتی که با استقلال بخش بین الملل 
برای خود فراهم کرده استفاده خواهد کرد 
و به کارزاری برای جریان سازی سینمایی 
در راســتای آرمان هــای اصلی و اصیل 

خویش دست خواهد زد؟ 
دلیل این که جایزه های اسکار، بفتا و 
گلدن گلوب و جشنواره هایی چون کن، 
برلین، ونیز و... نسبت به سایر رویدادهاي 
مشــابه خود تأثیرگذارتر هستند و افراد 
بیشتري را از ملل مختلف جهان مفتون 
خــود مي ســازند، تعیین اســتراتژي و 
چشــم اندازي منحصر به خود و استمرار 

در  این اهداف بوده است.
در شــرایطی کــه جشــنواره های 
ســینمایی غربی بــراي مقاصد خود، از 
اصول مدنظرشان هیچ گاه عقب نشینی 
نمی کنند، اما متأسفانه جشنواره هاي ما 

بــراي آرمان هاي والاي انســاني و الهي 
خــود کــم کار و کم تأثیر هســتند. این 
یک واقعیت نامطلوب اســت که بخش 

بین الملل جشنواره فیلم فجر، با این که 
در همه دوره هایــش نمایش دهنده آثار 
قابل توجهي هم بوده، اما در هیچ یک از 

دوره هاي خودش نتوانسته به عنوان یک 
کارزار موثر بر سینماي جهان عمل کند. 
به این معني کــه نمي توان هیچ موج و 

حتي بازتابي را در سینماي دنیا شناسایي 
کرد که تحت تأثیر جشنواره فجر پدید 

آمده باشد.
جشــنواره جهانی فیلم فجر منفعل 
و فاقــد راهبردي تهاجمي اســت. این 
وضعیت ناخوشــایند در شــرایطي به 
وجود آمده کــه جایگاه منحصر به فرد 
کشور ایران در عرصه بین المللي قابلیت 
و استعداد بالقوه و ویژه اي را پیش روي 
جشنواره فجر قرار داده است. قابلیت این 
که منادي سینمایي متفاوت و مخالف با 
ســران  هالیوود و اسکار باشد. جشنواره 
فیلم فجر مي تواند و باید با شاخص سازي 
و فریاد برآوردن علیه سینماي زرسالار 
و زورگــوي حاکم و مســلط بر جهان، 
فیلمســازان مســتقل دنیا را مجذوب 

خود کند. 
به خصوص  اینکه در شــرایط کنونی 
جهان، فضــای چندانی براي هنرمندان 
مســتقل و مخالف ســلطه وجود ندارد. 
جشــنواره جهانی فیلم فجــر، مي تواند 
با امکانــات و توان خــود، مأمني براي 
فیلمسازان اخلاقگرا، آزادیخواه، ضد جنگ 
و مخالف استعمار و سرمایه داري شود. به 
طوري که هنرمندان آزاده جهان، با انگیزه 
شــرکت در این جشنواره فیلم بسازند و 
جشنواره فجر ایران، باعث تبلیغ و ترویج 

این نوع هنرمندان و فیلم ها شود.

به رغم بازماندن ســینمای داســتانی و 
حرفه ای مــا از مســائل روز جامعه، عرصه 
مستندسازی به پیشــگامی جوانان انقلابی، 
محلی بــرای بازنمایی متــن و بطن جامعه 
است. مستند »داد« به کارگردانی حجت الله 
عدالت پناه، تازه ترین فیلم مســتند است که 
ســراغ موضوعی ملتهب و حساس در حوزه 
مســائل اجتماعی رفته است. مستندی که 
به شــرایط بغرنج اقتصادی بخشی از طبقه 

کارگر می پردازد. 
»داد« هر چند که مشق بچه های مدرسه 
فیلمسازی عمار است، اما می تواند سرمشقی 
برای فیلمســازان ارزشی و متعهد باشد. این 
محصول نشــان می دهد که چگونه می توان 
با دستان خالی و با حداقل بودجه، یک فیلم 
انقلابــی تمام عیار ســاخت و مخاطب را به 
وجد آورد. »داد« فیلم زیبایی اســت. اما این 
زیبایی به ترفندهای نمایشــی و جلوه های 
ویژه و جذابیت های مرسوم سینمایی مربوط 
نیســت. بلکه صراحت فیلم در بیان حقایق، 
مخاطب را بــه لذت می رســاند. همچنین 
مستند »داد« شمایل یک فیلم قهرمان محور 
است. قهرمان های این فیلم، سوپرمن نیستند، 
اسطوره نیســتند، اما اسوه هایی برای دوران 
گــذار از جامعه غربــزده طبقاتی به جامعه 
اسلامی آرمانی هستند. بخشی از مبارزه برای 
زنده نگه داشتن آئین های پرشور و اشتیاق آمیز 
انقلاب امروز در جریان مستندسازی پی گیری 
می شــود. اما  ای کاش این جریان به فضای 
ســینمای حرفه ای و داستانی ما هم کشیده 
شود. چون خلأ چنین محصولاتی در سینمای 

بدنه بدجوری احساس می شود. 
البتــه طی ســال های اخیــر فیلم های 
ســینمایی زیادی درباره مشــکلات طبقه 
کارگر ســاخته شده اســت. اما این فیلم ها، 
دور از واقعیــت، مغرضانــه و بیشــتر برای 
کسب جوایز جشــنواره های خارجی ساخته 
شده اند. به همین دلیل هم چنین فیلم هایی 

به سیاه نمایی متهم می شــوند. چون بیش 
از عدالت خواهــی و اعتــراض بــه مظالم و 
فساد، خودشــان به خوراکی تبلیغاتی برای 
ظالم ها و مفســدان داخلی و خارجی تبدیل 
می شوند. جریان مستندسازان عدالت خواه و 
آرمانگرا، آلترناتیوی برای سینمای اجتماعی 

شبه روشنفکری است. سینمای عدالت خواه، 
دور شــدن از ارزش هــای انقــلاب را فریاد 
اما سینمای شبه روشنفکری، رفتن  می زند، 
به دل غــرب و بریدن از انقلاب را می جوید. 
مستندهای معترض انقلابی، در پی خشک 
کردن ریشه های فساد هستند، اما سینمای 

شبه روشنفکری به ظاهر اجتماعی، ریشه در 
فســاد فرهنگی و اقتصادی دارد. ســینمای 
انقلابی جامعه را به خیزش و ایســتادگی در 
برابر هر نوع فساد و بی عدالتی فرامی خواند، 
اما سینمای شبه روشنفکری و جشنواره ای، 
افیونی در دســت بی دردان و شکم ســیران 

جامعه است. 
برانگیز  نمونه ای تحسین  مستند »داد« 
از ســینمای رادیکال انقلابی اســت. فیلمی 
که از ظواهر و شعار دادن عبور کرده و منشأ 
مشکلات معیشــتی را نشان داده است. هم 
از این روســت که بیننــده این فیلم به رغم 

دیدن تصاویــری تکان دهنــده از لایه های 
زیرین جامعه اما هیچ گاه یأس و احســاس 
قــرار گرفتــن در بن بســت نمی کند. چون 
می بیند و می داند که بیــداد، نتیجه حذف 
داد اســت و رفع بیداد چاره ای جز بازگشت 
بــه داد ندارد. به همین دلیل هم این فیلم با 
بغض کانون های زر و زور و تزویر مواجه شده 
است. به طوری که همچون چند فیلم مستند 
انتقادی دیگر، با مخالفت هایی برای نمایش 
در محافل دانشگاهی مواجه شده است. هنوز 
مدتی از به هم خوردن نمایش مســتندهای 
»فروشنده« و »پرزیدنت؛ آکتور سینما« در 
یکی از دانشگاه ها نگذشته بود که خبر رسید، 
مســئولان دولتی از نمایش »داد« در چند 
دانشگاه نیز جلوگیری کرده اند! چرا از »داد« 
می ترســند؟ مگر این فیلم، سخنی جز کلام 
روشنگر امام خمینی)ره( و رهبر انقلاب را به 
تصویر کشــیده است؟ هر چند که همیشه، 
حق گویی و دادخواهی، پرهزینه است. برخلاف 
روشنفکربازی که پرســود است؛ هم دولت 
راضی است و هزینه بلیط صندلی های خالی 
اکران آن را می پردازند و هم آن سوی مرزها، 
نساخته جایزه اش را تقدیم فیلمساز عزیز و 

محترم می کند!
مستند »داد« برای اولین بار در هفتمین 
جشنواره مردمی فیلم عمار به نمایش درآمد. 
شب نمایش این فیلم، سالن محل نمایش 
آن پــر از مردمی بود که کمتر به ســینما 
می روند. اما این فیلم، چون حرف دل مردم 
را می زند با اســتقبال گسترده مواجه شد. 
برخلاف فیلمســازانی که رنج های مردم را 
وسیله ای برای گرفتن بلیط تور اروپا و آمریکا 
می کنند، »داد« برای همین مردم ساخته 
شده و به همین دلیل هم هدف اصلی اش، 
دانشــگاه ها و محافل مردمی اســت. یک 
فیلم ساده و بی ادعا که دور ادا و اطوارهای 
سیاســت زده، سراغ از مردمی رفته  که این 

روزها فراموش شده اند.

درحاشیه یک فیلم مستند انتقادی

چرااز»داد«میترسند؟
آرش فهیم

به بهانه موفقیت مستند »تنها میان طالبان« به کارگردانی محسن اسلام زاده

15 روز در سرزمین اشباح
مهدی امیدی

آداب جهانی شدن جشنواره فجر
آرین امیدوار

»نبرد خلیج فارس 2« یک انیمیشن 
ســینمایی غافلگیرکننده است که روی 
پرده ســینماها آمده اســت. در غیاب 
قهرمان پردازی و نمایش آثار حماســی 
و آخرالزمانی، در صنعت انیمیشــن ما 
طی ســال های اخیر آثار قابل توجهی 
در این زمینه به ظهور رســیده اســت.

»نبــرد خلیج فارس 2« بــه کارگردانی 
فرهاد عظیما هم یکی از این آثار است. 
ایــن پویانمایی در 80 دقیقه به نمایش 
نبرد خیالی ایــران و آمریکا در آب های 

خلیج فارس می پردازد. 
اولین نکته مهــم در مواجهه با این 
اثر این اســت که یک محصول رسانه ای 
کنشمند است. برخلاف سینمای هالیوود، 
ســینمای ایران وضعیتی واکنشی دارد. 
از سینمای کنشمند، سینمایی  منظور 
اســت که قبل از مشــکل، بحــران یا 
حادثه ای، آن را ترســیم کند؛ برخلاف 
سینمای واکنشــی که پس از بروز یک 
مشــکل و معضل بــه آن می پــردازد. 
»نبرد خلیج فارس 2« هم به جای اینکه 
به حوادث گذشــته بپــردازد، ماجرایی 
کــه احتمــال دارد در آینده رخ دهد را 
نمایــش و نتیجه آن را پیش بینی کرده 
است. در این انیمیشن سینمایی مقابله 
ناوگان سپاه با ناوگان پنج نیروی دریایی 
آمریکا در خلیج فارس به تصویر کشیده 
شده است. نبرد نامتقارنی که با تکیه بر 
امدادهای غیبی به پیروزی ایران منجر 
می شود. قالب انیمیشــن در مقایسه با 
فیلم رئال، قابلیت بیشتری برای نمایش 
چنین داستان هایی دارد. چون در فیلم 
رئال بســیاری از حرف هــا را نمی توان 
زد ولی در انیمیشــن این گونه نیست؛ 
همچنین انیمیشــن جنبه فانتزی دارد 
که این مولفه هیچ گاه در فیلم های رئال 
وجود نداشته است. علاوه بر آن کوچک 

بودن ابزارهای سازنده فیلم های انیمیشن، 
مستند و فیلم کوتاه نسبت به فیلم رئال 
باعث سرعت بیشتر تولید آنها نسبت به 

فیلم رئال شده است. 
اما آنچه در این پویانمایی جلب توجه 
می کند، حضور و ظهور یک قهرمان در 
محور داستان است. ما در طول 37 سال 
انقــلاب به اندازه کل تاریخ کشــورمان 
قهرمان و اســطوره داشتیم و امروز نیز 
قهرمانانی در عراق و سوریه در حال ظهور 
هستند، با این حال کمتر به این قهرمانان 
پرداخته شده است. »نبرد خلیج فارس 

2« هم شخصیتی را به تصویر کشیده که 
شبیه به سرلشگر قاسم سلیمانی است. 
فرهاد عظیما در این باره می گوید: قهرمان 
انیمیشــن »نبرد خلیج فارس 2« خود 
شــخصیت حاج قاسم سلیمانی نیست، 
بلکه این شخصیت با الهام از مرام و منش 
قاسم سلیمانی خلق شده است. در واقع، 
شخصیت قاسم سلیمانی به قدری بزرگ 
اســت که ما نمی توانیم آن را در یک اثر 

هنری نمایش دهیم.
وی افزود: قاسم سلیمانی، نماد ایستادگی 
و مقاومــت و متعلق به همه آزادی خواهان 

جهان اســت و در ایــن دوره و زمانه ما به 
شناخت چنین شخصیتی نیاز داریم.

اما یکی دیگر از جنبه های قابل توجه 
در تولید »نبرد خلیج فارس 2« تکیه بر 
توانمندی هــا و خلاقیت هنری به جای 
حمایت های مالی نهادهای دولتی است. 
اتفاقی که اگر در جریان هنری متعهد و 
انقلابی ما فراگیر شود، می تواند زمینه را 
برای تولید آثار قوی و تأثیرگذارتر فراهم 
نماید. فرهــاد عظیما، کارگردان این اثر 
درباره بودجه تولید آن می گوید: »نبرد 
خلیج فارس 2« با بودجه بخش خصوصی 
و بــدون هیچ گونه حمایت دولتی تولید 
شد. ما بودجه این کار را از طریق فروش 
آثار قبلی از جملــه »نبرد خلیج فارس 
1« و »پیام راشل کوری« تأمین کردیم.

کنشمندی،  یعنی  ویژگی ها،  همین 
خلاقیت و قهرمان پردازی سبب برانگیخته 
شدن واکنش رسانه های مهم دنیا به این 
اثر شده است. ازجمله اینکه خبرگزاری 
رویترز در این بــاره گزارش داد: »ایران 
فیلمی تولید کرده که در آن کشتی های 
جنگی آمریکا بر اثر حملات موشکی ایران 
غرق و در قعــر دریا به آکواریوم تبدیل 
شده است.« شبکه تلویزیونی بی بی سی 
فارســی هم در گزارشــی علیه این اثر 
اعلام کرد: »در عالم سینما و انیمیشن؛ 
قاسم سلیمانی آمریکا را در خلیج فارس 
شکســت داد.« سایت راشاتودی نیز در 
گزارش خود درباره انیمیشن »نبرد خلیج 
 فارس2« ضمن اشــاره به اینکه این اثر 
قدرت صنعت انیمیشن در ایران را نشان 

می دهد نوشــت که انیمیشن مذکور به 
ترامپ جنگ طلب، قدرت ایران را نشان 
می دهد. یکی از نشــریات آمریکایی نیز 
نوشت که ایران در این انیمیشن آمریکا 

را تحقیر می کند.
نکته پایانی اینکه، آثاری چون »نبرد 
خلیج فارس«، »شاهزاده روم«، »فهرست 
مقدس«، »رهایی از بهشت« و ... گویای 

ظهور نسل جدیدی از هنرمندان خوشفکر 
و خلاق انقلابی و متعهد هستند. اگر تا به 
حال جوانان مومن انقلابی تنها به خاطر 
توانمندی و هــوش بالا در عرصه جهاد 
و مبارزه شــناخته می شدند، از این پس 
باید آن ها را نماد افرادی دانست که آثار 
هنری و رسانه ای شگفت انگیزی، به ویژه 

در زمینه انیمیشن خلق می کنند.

تأملی بر »نبرد خلیج فارس«

جنگ آینده به روایت یک انیمیشن
حسین کارگر

»یــک روز بخصــوص« ورژن جدیدی 
از فیلم های اصغر فرهادی اســت، اما بسیار 
کسل کننده! نه حرکتی در آن دیده می شود، 
نه حرف و پیام جدیدی برای مخاطب دارند، 
نه ذوق و احســاس کسی را بر می انگیزند و 
نه طوری هستند که به کسی بربخورد. همه 
چیز عادی، خنثی و بی رمق اتفاق می افتد، 
پیش می رود و تمام می شود، بی آنکه کامل 
شــود و مفهوم و ادراکی خاص و منحصر به 

فرد را پدیدار بسازند.
ضرباهنــگ کند فیلم، مثل قلب خواهر 
شخصیت محوری فیلم، درام را دچار نارسایی 
و ســکته کرده است. داستان نحیف، فقدان 
نقطه عطف دراماتیک و عدم تعلیق و هیجان ، 
فضایی را در فیلم ایجاد می کند که مخاطب 
خواب را بر دنبال کردن روایت فیلم ترجیح 
می دهد، به ویژه اگر زمان نمایش فیلم، بعد 

از ظهر باشد!
فیلم جدید همایون اسعدیان، برخلاف دو 
فیلم قبلی این کارگردان که موجب غافلگیری 
و برانگیخته شدن موافقت ها و مخالفت هایی 
شدند، اثری فاقد اصالت و تازگی است. به ویژه 

مضمون فیلم. وجدان اخلاقی و مســئولیت 
اجتماعی، هر چند ازجمله موضوعاتی هستند 
که هیچ گاه کهنه نمی شوند و هر چقدر هم 
درباره چنین مضامینی فیلم ســاخته شود 
باز هم کم اســت، اما تکرار در نوع پرداخت، 
موجب دلزدگی می شود. »یک روز بخصوص« 
هم بیشــتر از این ناحیــه ضربه خورده که 
ماجرایی را دستمایه پرداخت دراماتیک قرار 
داده که بسیار کلیشه ای به نظر می رسد. قرار 

گرفتن یک فرد در موقعیتی که باید میان دو 
گزینه یکی را انتخاب کند و محک خوردن 
تعهد اجتماعی و اخلاقی او در این کشمکش، 
تم حاکم بر این فیلم اســت که رنگ و بویی 
بیات دارد. در همین دوره از جشــنواره فجر 
هم چند فیلم با این تم و مضمون حضور دارد. 
مثل فیلم »بدون تاریخ، بدون امضا«. و یا فیلم 
»آیدا و ســارا« که از قضا به تهیه کنندگی 
اسعدیان در سی و پنجمین جشنواره فیلم 

فجر به نمایش درآمد. تنها جنبه جدید این 
فیلم، محوریت یک روزنامه نگار اســت که 
بین وجــدان کاری و تأمین هزینه بیماری 

خواهرش گرفتار شده است.
موقعیت خلق شده در فیلم، واقعی و قابل 
درک نیست. چنین مناسباتی به ویژه برای 
کسانی که کار روزنامه نگاری را در ایران تجربه 
کرده اند، اصلا باورپذیر نیست. همچنان که 
هیچ زمینه سازی و منطقی هم برای ابتلای 
ناگهانی خواهر روزنامه نگار به نارسایی قلبی 
انجام نشده اســت. در نتیجه داستان فیلم، 

مبنا و اساس ضعیفی دارد.
حتی روابط آدم ها غیرواقعی، ناملموس 
و تصنعی اســت. شــخصیت محوری فیلم 
با بــازی مصطفی زمانــی، فاقد پیچیدگی 
و ظرافــت اســت و از همه مهم تــر اینکه 
نمی تواند همذات پنداری و همراهی مخاطب 
را برانگیزد. به طور طبیعی در فیلم هایی که 
بار اخلاقی و ارزشی بر دوش یک شخصیت 
است و انتخاب های او کل سرنوشت داستان 
را رقم می زند، باید شخصیت پردازی عمیق تر 

و دقیق تری هم انجام شود.

نگاهی به فیلم »یک روز بخصوص« به کارگردانی همایون اسعدیان

یک فیلم کسل کننده با موضوعی تکراری
سعید رضایی


